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 رضا نهضت  )ریاضی و تجربی(  2عربی 

 

 فضیل و اسم المکاناسم التّ

ترین( به    برای مقایسه میان دو کس و یا دو چیز؛ از اسم تفضیل استفاده می شود. اسم تفضیل در زبان فارسی به صورت صفت تفضیلی ) تر( و صفت عالی) :اسم تفضیل.أ

 کار می رود: 

 صفت تفضیلی: احمد درس خوان تر از محمّد است. / صفتِ عالی: أحمد درس خوان ترین دانش آموز است. 

»فُعلی  . مانند: اَکبر، أحسَن، أرخص، أعلی، أَغلی، أَشَدّ، أقَلّ، أَتَمّ،  و مونّث آن،  است  ، »اَفعی« و اَفَلّ»أَفعل«وزن اصلی اسم تفضیل برای مذّکر    اسم تفضیل:  های  وزن

 است. مانند کُبری، حُسنی، دُنیا، عُلیا. یا فعُلا«

 استفاده می کنیم.   أفَعَل  برای مقایسه میان دو چیز یا دو کس، چه مرد باشند چه زن،  فقط از وزن  نکته:

به کار می رود و هم به صورت اسم تفضیل. مراقب باشیم أَفعَلِ فعل را، با أفعَلِ اسم تفضیل اشتباه نکنیم.    فعلوزن أفعَل، هم به صورت    وزن أَفعل مشترک بین اسم و فعل:

أَحَبَّ و فاعل آن ضمیر مستتر هو    . ماضی باب إفعال:1را بدون حرکت گذاری در  جمله ببنیم، این می تواند یکی از این سه حالت را داشته باشد:  أحبّ    مثلا اگر کلمه

با توجه به معنای جمله، باید متوجّه شویم که وزن أفعَل آیا به صورت فعل به کار رفته است و یا به    . اسم تفضیل:3اُحِبُّ فاعل آن ضمیر مستتر أنا   . مضارع باب إفعال:2
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.  2فاعل آن أنا ضمیر مستتر.  فعل مضارع ثلاثی مجرّد.  1را در جمله داشته باشیم دو احتمال درباره آن است:  أعلَمُیا در مثالی دیگر، اگر کلمه ی  صورت اسم تفضیل؟ 

 به معنای داناتر.     اسم تفضیل

 

 فیها اسم التّفضیل:  ماجاء عیِّن عبارة  . 1

 (أعلمُ أنَّ الله یُحِبُّ الصّابرینَ!2                                                                      (أفضلُ الأعمالِ الصَّلاةُ لوقتها!1

 (إن الدُّنیا سجنُ المؤمن و جنّة الکافر!4                                                    (أتقی النّاس مَن یخاف النّاس من لسانه! 3

 : النّوع   فی  تختلف  عیّن کلمة »أحبّ« . 2

 !یومٍ  کلّ أطالعه أن أحبّ شعرٍ  کتابُ لدیّ (2                               (خُلُق صَدیقی أحمد أحبّ إلیّ مِن سائر أصدقائی! 1

 بها القرآنُ! أُنزِل لغة لأنّها  العربیّة تدریس أحبّ (4                                         ! عیوبی   إلیّ أهدَی مَن  أصدقائی مِن أحبّ (3

 

شوند. این تغییر  وزن أفعَل گاهی مواقع به وزن های زیر تغییر پیدا می کند. حواسمان باشد که تغییرات شکلی وزن أفَعل نیز، همچنان اسم تفضیل محسوب می    تغییرات وزن أفَعلِ اسم تفضیل:

 شکل ها عبارتند از: 
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خواهد آمد. مانند أحلی)ح ل و(،    أفعیدر واقع فعل هایی که سومین حرف اصلی آن ها یکی از حروف: » و« یا » ی« باشد، اسم تفضیلشان بر وزن    .أفعی )أ فعا(: 1

 أعلی)ع ل و(، أخفی)خ ف ی(،أجلی)ج ل و(، أَدنی)د ن و(، أَغلی)غ ل و(. 

الف  آمده است، به یکی از ضمایر متّصل مجروری مانند:)ه، هما، هم، ها، هما، هنّ، کَ....( اضافه شود، آخِرشان به شکل    أفعی: اگر اسم تفضیلی که به شکل  نکته  

 به نگارش در می آید.مانند:أخفی+هم= أخفاهُم  أفعانوشته می شود. یعنی أفعی در هنگام اضافه به یکی از این ضمایر به صورت 

خواهد آمد.   أفَلّفعل هایی که یک حرف آن ها دوبار و به صورت مشدّد تکرار شده اند، را فعل مضاعف می گویند. این گونه أفعال، اسم تفضیلشان بر وزن    :.أَفَل2ّ 

 مانند: أحبّ)ح ب ب(، أهَمّ) ه م م(، أَشدّ)ش د د(أَجلّ )ج ل ل(، أَضلّ ) ض ل ل(. 

 

 : التّفضیل   اسم   فیه  لیس  عیّن ما 

 (أمسِ قرأنا الدّرس الأوّل من کتاب العربیّة!2                                             الأفاضِل. کالأراذِل هل  ک(إذا مل 1

 الصَّغیر کرةَ القدم کثیرا ! خی(أحَبّ أ4                                   (تَطبخ اُمّنا العزَیزة لنا دائما  ألذّ الأطعمة! 3

 روش ساخت صفت تفضیلی: ) به معنای تر(:     أفعَل + مِن
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 فاطمةُ أکبرُ مِن زَینب ) فاطمه بزرگ تر از زینب است( جَبَل دماوند أعلی مِن جَبَل البرز)کوه دماوند بلندتر از کوه البرز است(.  

نمی آید؛ چرا که همان طور که پیشتر گفتیم، برای مقایسه میان دو شخص یا دو چیز، حتّی اگر مقایسه میان دو     مِنحرف اضافه ی    فُعلی) فعُلا(،بعد از وزن    نکته:

 می کنیم. استفاده   أَفعل مِن«»شخص یا چیز مؤنث باشد، فقط از وزنِ  

 روش ساخت صفت عالی) به معنای ترین(:  أفعَل+ مضاف إلیه 

 سورة البقرة أکبرَُ سورةٍ فی القرآن: سوره بقره بزرگ ترین سوره در قرآن است.

 

 : المعنی   فی  یختلف  عیّن اسم التّفضیل 

  !حالٍ أحْسَنِ فی أولادِهِم رُؤْیَةَ الأُمَّهاتُ وَ الآباءُ  یُحِبُّ (2        (شَرُّ النّاسِ مَن لا یَعتقدُ الأمانةَ وَ لا یجتَنِبُ الخیانةَ!1

 عَلَی الأرضِ!  طائِرٍ أصغَرُ الطَّنّانُ  الطّائِرُ ( 4    ﴾سَبیلِهِ  عَن ضَلَّ بِمَن أعلَمُ هُوَ رَبَّک إنَّ أحسَنُ هِیَ بِالَّتی جادِلهُم وَ﴿  (3

 

 

آید، لزوما  أفاعِل می    می آید، اماّ باید دقتّ داشته باشیم که هر اسمی که بر وزن  أفَاعِل   معمولا  جمع اسم تفضیل أفعَل، بر وزن  :جمعِ اسمِ های تفضیل 

مفرد آن    اسم تفضیل نیست. باید به مفرد کلمه نگاه کنیم، اگر معنای تفضیل داشت، اسم تفضیل است، اگر نداشت، اسم تفضیل نیست. مانند: أماکِن که 
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ل نیست.  مَکان است و معنای اسم تفضیل نمی دهد و یا مانند أصَابعِ که مفرد آن أصَبعَ )انگشت( است و معنای اسم تفضیل نمی دهد و لذا اسم تفضی

 اما کلمه أفاضِل، مفرد آن یعنی أفضَل، معنای تفضیل می دهد و لذا اسم تفضیل است. 

. عیب و  2أحمر، أزرق، أبیض، أسود، و.....    . رنگ ها:1وزن أفعَل، در پنج چیز،  قطعا اسم تفضیل نیست:     زمانی که وزنِ أَفعل، اسم تفضیل نیست:

است مانند:    »ما أَفعَلَ«که بر وزن    . فعل تعجبّ 4أکرَمَ، أَحسِن،    فعل:.  3أحمق)نادان(، أعمی )کور(، أبکَم)لال( أعوَج)کج (، أَصَم ) کر (و..  مرض: 

 ،که برای تأکید است: »فَسَجدَ الملائکة أجمعونَ«. کلمه ی أَجمع5رأیتُ أربع معلّماتٍ   اصلی أَربعَ:  . عدد5ما أجمَلَ غاباتِ مازندران و طبیعَتهَا.

 

 الکلمات التّالیة:   فی  الغریبة  عیِّن الکلمة . 1

 (أکثَر 4                                           (أَصلَح 3                           (أقدَم 2                        (أصفَر 1

 عیّن ما فیه اسم التّفضیل: . 2

 (ما أصعب التّقوی للّذین لا یعبدون إلّا الذّهب!2                        إنّی أحبّ أن أرث من جدّی کلّ صفاته الحسنة!  (1

 (أنت أکرم من أن تُضیّع حقا  و تکسر قلبا !4                           (قد اشتدّ حرارة الهواء فی الأسابیع الأخیرة!3

 : فیه اسم التّفضیل  لیس  عیِّن ما . 3
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 (أکمل النّاس إیمانا  احسنهم خلقا !2                     (إنّ أحسنکم عند المعلّم هو الّذی یکون مؤدّبا  فی الصّفِّ! 1

 جمیع الأحوال! فی ککما أحسنَ الله إلی ک(أحسن إلی اُسرت 4                                                      (کان أحسن ما شربته الیوم ماء  زلالا ! 3

 جاء فیها اسم تفضیل: عیِّن عبارة   . 4

 المؤمنُ أعماله الیومیّة لله!  لَصَ(أخ2ْ                                                       (تَلوْتُ أربع آیاتٍ من القرآن الکریم! 1

 رأیی؛ أکثر مَواعظ الآباء لأولادهم قیّمةٌ! ی(ف 4                                  فصل الرّبیع أحمرَ؟!  ی(هَل تَعْلم بأنَّ لون الورد ف3

 

 : التَّفضیل   أسماء  من   إسمَانِ   فیهِ  لیسَ  عیِّن ما . 5

 العالَم.   ی(خدیجة الکُبری مِن أفضَلِ النّساء ف 2                                        (أحبّ الأعمال إلی اللهِ أنفعهم لِعبادِهِ.1

 (لمّا واجَهَ المؤمنُ أشدّ المصائبِ أیقنَ أنَّ الآخرِة خیرٌ لَهُ. 4                .یو هُو من أعزّ أصدِقائ  یأهدَی إلیَّ عُیوب ی(صدیق3

 

 عیِّن ما فیه »أحسن« اسم تفضیل: . 6
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 أنا أحسن إلی الناس لأنّ الله یحبّ الإحسان! (2                                      ما أحسن الدّین و الدّنیا إذا اجتمعا!  (1

 !ک : أحسن إلی الآخرین کما أحسن اللّه إلی ی(یقول والد4                            لابُدَّ أن نجادل المؤمنینَ باُسلوب أحسن!  (3

 عیِّن ما فیه اسم التّفضیل: . 7

 (و لا أسخَط الشّیطانَ بمثل الصّمت، 2                                                       (ما أرَضَی المؤمنُ ربّه بمثل الحِلم،1

 (فأحسَن للإنسان أن یُزیِّن نفسَه بالحِلم و الصّمت! 4                                           (و لا عوقِبَ الأَحمَق بمثل السّکوتِ عنه،3

 : تفضیل   اسم  لیست  عیِّن کلمة علی وزن أفعَل . 8

 (رأیتُ هذا الجبلَ أعلَی مِن بقیّةِ الجبالِ!2                                القمیصُ أَصفَرُ!  ک(هذا الفُستانُ أَزرقُ و ذل1

 (کانَت مکتبةُ جندیّ سابور فی خوزستان مِن أَکبر المکتبات!4                                ! الفَساتینِ  مِن أجمَل الرّجالیةُ   السَّراویلُ (3

 

 

 دو کلمه خیر و شرّ، گاهی اسم تفضیل هستند و گاهی اسم تفضیل نیستند:   درباره ی دو کلمه ی » خیر« و »شرّ«:

 مواقعی که خیر و شرّ اسم تفضیل هستند:  
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. هر گاه بعد از خیر 2. اگر بعد از این دو کلمه، حرف اضافه مِن به کار رود و به صورت خوب تر و یا بدتر ترجمه شوند، معمولا اسم تفضیل هستند.  1

 یا شرّ، مضاف الیه بیاید و به صورت »ترین« ترجمه شوند اسم تفضیل هستند.

 مواقعی که خیر و شرّ اسم تفضیل نیستند) جامد مصدری اند(:

. اگر » ال« داشته باشند، حتما اسم تفضیل نیستند و معنای  2. به تنهایی در جمله بیایند و معنای »خوب« و »خوبی« و یا »بد« و »بدی« داشته باشند.  1 

 خوبی و یا بدی می دهند.

 

 عیِّن عبارة  جاءت فیها کلمة »خیر« اسم التفضیل: . 1

 ﴾ شهرٍ  ألفِ من  خیرٌ القدر لَیلةُ  ﴿(2                                                    ﴾فقیرٌ خیرٍ مِن إلیَّ أنزلتَ بما إنیّ ربِّ﴿(1

 لأنّ الخیر فیما یَقَعُ! ی(لا تَحزَن یا أخ 4                                (قَد جعَلَ الله فی القرآن و قراءته خیرا  کثیرا  للنّاس! 3

 

 عیّن کلمة »خیر« تدلّ علی التّفضیل: . 2
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 (أ علمتَ أنّ خیر الأولاد مَن یساعد والدیه!2                                              (الخیر هو ما یُقدّر الله لعباده الصّالحین! 1

 (إنّ الأصدقاء الأوفیاء یصل إلینا خیرهم لا شرّهم!4                             (من یعمل عملا  خیرا  یجد ثوابه فی الآخرة! 3

 

 عیّن عبارة  جاءَ »خیر« فیها بمعنی اسم التَّفضیل: . 3

 ﴾ یَرَه  خیرا  ذرّةٍ  مثقالَ یَعمَل  مَن و﴿(2                                           الدّنیا و الآخرة!  ی(الصّدق یُسبّب الخیر ف1

 (قد یکون الخیر فی ما یقع و إن کنّا جاهلین بعاقبته!4      ﴾منا وَ أنتَ خَیرُ الرّاحِمینَ ارحَ وَ  لَنا فَاغفِر آمَنّا رَبَّنا﴿(3

 عیّن »خیر« اسم التّفضیل: . 4

 !شکّ  بلا أنفسهم إلی یرجع النّاس  خیر بأنّ اِعلم ( 2               (من أراد خیر الآخرة فعلیه أن یعمل الصّالحات! 1

 !الشّمسُ   علیه  طَلَعَت  رجلٍ  خیر شفاعةَ  بلِّغْنا اللّهمّ  (4                 (کُونوا دائما  فی انتظارِ خیرٍ جدیدٍ و لا تَیأسوا!3

 

 است  »دیگر«اسم تفضیل و به معنای   »آخَر«به تفاوت دو کلمه آخرَ و آخِر توجهّ داشته باشیم.  تفاوتِ آخَر و آخِر:
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 می باشد.  »آخِرة«است که مؤنث آن بر وزن   »پایان« است. امّا کلمه ی »آخرِ«، اسم فاعل و به معنای  »أخُری«که مؤنث آن بر وزن 

است، مانند دنُیا، عُلیا، کُبری، فضُلی،. باید توجّه داشته باشیم که در مقایسه میان دو فرد مؤنث،   فعُلی) فُعلا(مؤنث اسم تفضیل،  نکته:

استفاده می کنیم. مثال: فاطمه بزرگ تر، بزرگ تر از فاطمه کوچکتر است: فاطمة الکبری، أفضَلُ مِن فاطمة    لأفعَ  هم چنان از وزن

 الصُّغری.

 .استفاده می کنیم   فُعلیدر واقع اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنوان صفتِ یک اسم مؤنث به کار ببریم، از 
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 . اسم مکان ب

 . بر یکی از سه وزن:2. بر مکان دلالت کند. 1اسمی است که حتما باید دو قید را هم زمان داشته باشد: 

مانند مَدرسة، مَزرعَة،  :  . مفَعَلَة3مانند مَحفِل، مَجلِس، مَغرِب، مَشرِق، مَقصَد  مَفعِل:  .  2مانند مرَقد، مَطعم، مَلعبَ، مَتجَر، مَشهَد،مَصنَع، مَعبَد  . مَفعَل:  1

 باشد.   مَکتبَة،مَطبَعَة

نهار،    بنابراین اگر چنان چه کلمه ای فقط معنای مکان را داشته باشد و بر یکی از سه وزن فوق نباشد، اسم مکان نیست، مانند: بیت، زقاق، یوم،

 .ته یا موضوعصباح، عالَم، و اگر چنان چه بر یکی از این سه وزن باشد، امّا معنای مکان ندهد، بازهم اسم مکان نیست. مانند: مَطلَب به معنای خواس
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. اما دقّت داشته باشیم که همه اسامی ای که بر وزن مَفاعِل هستند، اسم مکان نیستند.  است  »مَفاعِل«جمع اسم مکان معمولا  بر وزن    جمع اسم مکان: 

  مَفاعِل،رای این که وزن  مانند مَطالبِ)مَطلَب(، مَکارمِ)مَکرمَة(،مفَاسِد)مَفسَدة(،مَعارف)مَعرفة(، منَافِع )مَنفعة(، مَلابِس)مَلبَس(، مَحامِد)مَحمَدة(ب 

 حتما اسم زمان یا مکان باشد، باید معنای مکان بدهد مانند محافِل ، مَدارِس. 

 عیِّن العبارة الّتی جاء فیها اسم المکان: . 1

 (لا أحبّ السفّر بالسّیّارة مغربا  لأن الهواء مظلمٌ!2                 الزّقاق! ی(لیس هذا الوقت وقتا  مناسبا  للّعب ف 1

 (إنّ فی هذا العمل منافع کثیرة لجمیع النّاس!4        !ی(زرنا مراقد الشّهداء الشَّریفة نهایةَ الأسبوع الماض3

 فیها اسم المکان: ماجاء عیِّن عبارة  . 2

 ؛ اِعْلَمْ بأنَّ المَساجدَ بیوتُ الله! ی(یا ولد2                               الْمَلعب لمشاهدةِ الْمُسابقةِ!  ی(یجتمعُ النّاسُ ف1

 (عَلِمتُ بأنَّ الصَّبرَ مفِتاحٌ لکُلِّ المشاکل! 4                                      الْمَتجر غالیةٌ؟! ی(لماذا أسعارُ الملابِس ف3

 علی اسم المکان:  لاتحتوی  عیِّن عبارة  . 3
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 مَصنعٍ کبیرٍ.  یف  ی(یَشتَغِلُ أب 2                                            (رجعَ اللاّعبون من المَلْعب فرحینَ!1

 هذه الأمور مَنافع کثیرةٌ للنّاس! یف  (4                                               مَحضر الأستاذ آدابٌ!  یللطالب ف (3

مانند مَزار،    . مَفال:2مانند مَقهی، مَرمی، مَأوی    : . مَفعی1:  وزن مَفعَل، گاهی دچار تغییراتی می شود و به سه صورت می آید   تغییراتِ وزنِ مَفعَل: 

 مانند مَحَلّ ، مقَرّ ، ممََرّ، مَفَرّ، مَطَبّ .مَفلّ: 3مَکان، مَقام، مَدار،مَطار

 می آید. مانند: مَسیر.  مَفیل وزن مَفعِل نیز گاهی تغییر شکل پیدا کرده و به صورت  تغییرات وزنِ مَفعِل: 

بین اسم زمان و اسم مکان مشترک است که باید از معنای آن، اسم زمان یا اسم مکان بودن آن را تشخیص دهیم. مثلا    مَفعِل و  مَفعَل دو وزن  :1نکته 

کار    کلمه مَغرِب، هم می تواند به معنای اسم مکان باشد و هم به معنای اسم زمان. بر اساس جمله باید تشخیص دهیم که مغرب به معنای زمان به

 فقط مخصوص اسم مکان است. مَفعلَة،  اسم مکان. البته مبحث اسم زمان در کتاب یازدهم نیامده است. امّا وزن رفتخ است و یا به معنای

برای شناخت اسم مکان، حتما باید به مفرد کلمه توجّه کنیم یعنی اگر کلمه ای جمع بود آن را به صورت مفرد در می آوریم و سپس در مورد   : 2نکته  

 جامد یا مشتق بودن آن و نیز نوع مشتق، نظر می دهیم.  
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 اسم فاعل، اسم مفعول،اسم مبالغه 

و کار یا صفتی را به انجام دهنده کار نسبت می دهد.مثلا به کسی که می سازد» است  اسم فاعل همان صفت فاعلی در زبان فارسی    اسم فاعل:.1

 سازنده« یا به کسی که می نویسد »نویسنده« و به کسی که می سراید»سراینده« گویند.در زبان فارسی صفت فاعلی به این صورت ساخته می شود. 

 است:   وزن ها ی زیراسم فاعل در زبان عربی، از فعل مضارع معلوم گرفته می شود و بر 

 فاطِر، فاطِرة،/ ساتِر، ساتِرة / سارِق، سارِقة/ ثالِث، ثالثة.  .فاعِل، فاعِلة: 1
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القاضی، القاضیة /الماضی، الماضیة / السّاقی، السّاقیة / التّالی، التّالیة / الدّاعی، الدّاعیة/    .الفاعی، الفاعیة:2

الّراضی، الرّاضیة/ الآتی، الآتیة/ الثّانی، الثاّنیة/ العادی، العادیة/ النّاهی، النّاهیة/ الهاوی، الهاویة، الشاّکی، 

 الشّاکیة / الغازی، الغازیة. 

 است: قُضاة، عُداة، هُواة، نُهاة، دُعاة، شُکاة. فُعاة بر وزن  )الفاعی، الفاعیة(،: جمع های اسم های بر وزن نکته

هامّ، هامّة / تامّ، تامّة /خاصّ، خاصّة / جارّ، جارّة / مادّ، مادّة/ ضالّ، ضالّة/ حاجّ، حاجّة/ دالّ، دالّة/     .فالّ، فالّة:3

 حادّ، حادّة /شابّ، شابّة، ضارّ،  

آن را به    برای این که بفهمیم کلمه ای اسم فاعل است و یا خیر، باید  به مفرد کلمه نگاه می کنیم. بنابر این اگر کلمه ای جمع مکسرّ بود، ابتدانکته:

 مفرّد تبدیل می کنیم بعد در مورد آن نظر می دهیم. به مثال های زیر نگاه کنید:

 عُداة             عادی  / قُضاة             قاضی / طَلبَة             طالب  / سَکنَة             ساکن  
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 کُتاّب             کاتبِ / سُیّاح             سائح /  جُعّال             جاعل/ تُجّار             تاجر

 عُلماء              عالِم  /  کفََرة              کافِر / وَرَثة             وارِث 

 می آید.مانند:  فُعاة–فُعَلاء  -لَة  فَعَ –فُعّال  اسم فاعل ثلاثی مجّرد جمع مکسر هم دارد که بروزن های نکته: 

 ب:کَسبََة طَلَبَة   کاسِ - طُلّاب ب: وَرَثَة    طالِ - وُرّاث : ثوارِ  کُفّار          کافرِ:  •

 عُقَلاء  :   ل عاقِ         فُضَلاء       : فاضِل         ء علَُما  : معالِ •

 مُشاة   :ی ماش                 نُهاة        :یضاة      ناهِ : قُیقاضِ •

4 . 

 . عین الفعل آن  کسره دارد. 2. اوّل آن مُ دارد. 1

 مة. مُؤمِن، مُؤمنة /  مُجاهِد، مُجاهِدَة/ مُستَخرِج، مُستَخرِجة/ مُتَجاوِز، مَتَجاوزَة / مُتَعَلِّم، مُتَعَلِّمة/ مُعَلِّم، مُعَلِّ
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جیب،  : گاهی برخی از اسم های فاعل ثلاثی مزید، بر وزن مفُیل می آید. این ها اسم فاعل ثلاثی مزیدازباب إفعالند: مُبین، مُعین، مُرید، م1ُنکته

 مُقیم، مُجیر 

مُستَعین، مُستقَی  :  2نکته م،  گاهی برخی از اسم های فاعل ثلاثی مزید، بر وزن مُستفَیل می آید. این ها اسم فاعل ثلاثی مزید از باب استفعالند:  

 مُستَجیر، مُستَجیب، مُستَحیل

 روش ترجمه اسم های فاعل

 در ترجمه اسم های فاعل، معمولا از پسوندهای : » نده«، » ا«، » گار« استفاده می کنیم:

 قاری: خواننده، سامع: شنونده، خالق: آفریدگار، عالم: دانا

 

 اسم مفعول.2

 اسم مفعول، که از فعل مضارع مجهول گرفته می شود و فقط از فعل های متعدّی ساخته می شود،  
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 بر وزن های زیر است:

 مضروب، مَضروبة / مَسروق، مَسروقة/ مَرجوع، مرجوعة / مَکتوب، مَکتوبة، مَمزوج، مَمزوجة.  .مفعول، مفعولة:1

 مَهدی، مَهدیّة / مَرضی، مَرضیّة / مَبنی، مَبنیّة / مَخفی، مَخفیّة. :. مَفعی، مَفعیة 2

 اسم های مفعول ثلاثی مزید به شکل زیر است:    .ثلاثی مزید:3

 . عین الفعل آن فتحه دارد. 2. اوّل آن مُ دارد. 1

   مُتَعَلَّم، مُتَعَلَّمة/ مُعَلَّم، مُعَلَّمة/ مُرسَل، مُرسَلة/ مَحمَّد، مُحمَّدة/ مُکَرَّم، مُکَرَّمة. 

 مصدر باب » مُفاعَلة« را با اسم مفعول مؤنث، اشتباه نکنیم.)اسمی که بر وزن مفُاعَلة باشد،مصدر است نه اسم مفعول( نکته: 
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در برخی مواقع، جمع های بر وزن » مَفاعیل« اسم مغعولند: مَحاصیل، مَضامین، مَواضیع، مَکاتیب.... که مفرد آن ها عبارتند از: نکته:

محصول، مَضمون، مَوضوع، مَکتوب...  امّآ توجّه داشته باشیم که همه ی جمع های بر وزن مفاعِیل، اسم مفعول نیستند؛ حتما باید برای  

 فرد آن توجّه کنیم: مَصابیح، مَفاتیح، مَوازین، مَساکین، مَقادیر اسم مفعول نیستند.تشخیص آن، به م 

در ترجمه اسم های مفعول، معمولا از پسوند » شده« استفاده می کنیم: مضروب: زده شده، معروف: شناخته  ترجمه اسم های مفعول:  

 شده، مخلوق: آفریده شده 

 

 

 

 اسم مبالغه .3

 فعّال و فَعّالة بر دو وزن است:  
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 اسم مبالغه بر سه نوع است، در یک نوع آن در ترجمه آن » بسیار« می آوریم و در دونوع دیگر، » بسیار« نمی آوریم. 

 . کثرت صفت، که در ترجمه آن ها،» بسیار« می آوریم: 1

 خَلّاق، غَفّار، تَوّاب، کَذّاب، أمّارةَ، لَوّامَة، صَبّار، مَناّن، حَنّانَة، کَرّار، فَخّار. عَلّامَة، فَهّامَة، سَتّار، جَبّار، رَزّاق،

ر و  : حرف »ة« در وزن » فَعاّلَة« در نوع اوّل از اسم مبالغه، نشانه ی مؤنث بودن نیست، بلکه به آن » تای کثرت« گفته می شود و برای مذک1ّنکته  

 مؤنث، یکسان به کار می رود:  المُؤمِنُ العلّامةُ. / المُؤمِنَةُ العلّامَةُ. 

 : در ترجمه ی نوع اوّل از اسم های مبالغه، حتما باید » بسیار« را بیاوریم.2نکته

 . مشاغل: حَدّاد، خَبّاز، عَطّار، فَلّاح، حَلّاق، طَیّار، رسَّام. 2

 . وسایل: جوّال، سَیّارة، درّاجة، نظّارة، فَتّاحَة، ثلاّجة. 3 

 : در ترجمه ی مشاغل و وسائل، به هیچ عنوان نباید از » بسیار« استفاده کنیم. 3نکته 
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فرد آن ها،  : مراقب باشیم که وزن » فُعّال« را با وزن اسم مبالغه ی » فَعّال« اشتباه نگیریم؛ وزن های » فُعّال«، معمولا  جمع مکسرّ هستند و م 4نکته  

 کُتّاب             کاتِب / سُیّاح             سائح /  جُعّال             جاعل/ تُجّار             تاجر       بر وزن فاعل، و اسم فاعل هستند: 

 عُداة             عادی  / قُضاة             قاضی / کُفّار              کافِر /  حُجّاج             حاجّ                                                                  

 اِعلَموا   

 الْمَعْرِفَهُ وَ النَّکِرَهُ

 نیخواننده شناخته شده است؛ امّا اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم تر  ایو شنونده،    ندهیاست که نزد گو  یاسم معرفه اسم ■

 :نشانه اسم معرفه، داشتنِ »ال« است؛ مثال

 .آمد.           جاءَ الْمُدَرِّسُ= معلّم آمد ی مُدَرِّسٌ= معلّم جاءَ                    

 .افتمی.         وَجَدْتُ الْقَلَمَ= قلم را افتمیرا   یقَلَما = قلم وَجَدْتُ                    
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«    نیتوان الف و لامش را »ا   یو همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، م  دیایبه صورت نکره ب  یمعمولا  هرگاه اسم ■

 :»آن« ترجمه کرد؛ مثال ای

 .ها کنار صاحبشان بودند. آن اسبدم یرا د  ییها أَفراسا . کانَتِ الْأَفراسُ جَنبَ صاحِبِها. = اسب تُیرَأَ

( -ٌ؛  -ٍ؛    ـً) ن یخواننده ناشناخته است؛ اسم نکره معمولا  تنو  ایشنونده،    نده،یأفراسا  »نَکره« است. اسم نکره نزد گو  کلمه

 .دارد؛ مثال: رَجُلا ، رَجُلٍ و رَجُلٌ 

 .آمد یمرد  کی مرد آمد. /   کی آمد. /   ی: مردد یآ یاسم نکره به سه صورت م  یزبان فارس در

 .شود: جاءَ رَجُلٌ یهر سه جمله بالا م  یعرب معادل

رود؛ مانند:   یشود و معرفه به شمار م  یم  دهی»اسم عَلَم« نام  ی( در زبان عرب  ییجا  ای  ینام مخصوص کس  یعن ی )   اسم خاص

 … و روتیبغداد، ب م،یهاشم، مر 
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اسم های علم، حتّی اگر »ال« داشته    .بلکه معرفه است  ست؛ینکره ن  یدارد، ول  نی تنو  نٌیمانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَ  عَلَم،  اسم

باشند، باز هم معرفه به علم هستند و »ال« در آن ها »ال« زائد نام دارد. اسم علم، اگر تنوین داشته باشد، باز هم معرفه  

 محسوب می شوند.

توجّه داشتیم باشیم که برخی از کلمات هستند که گاهی اسم علم محسوب می شوند و گاهی اسم نکره. به عنوان   نکته:

مثال، اگر »سعیدٌ« در جمله ای، اسم علم محسوب شود و نام فرد خاصّی باشد، معرفه از نوع علم است اما اگر سعیدٌ، معنای  

محسوب می شود و تنوین آن، نشانه نکره بودن است. یا اگر مراد از    وصفی داشته  و  به معنای خوشبخت باشد، اسم نکره

اسم»حافظٌ«، حافظ شیرازی، شاعر قرن هشتم ایران باشد، اسمی معرفه و از نوع معرفه علم است امّا اگر به معنای حفظ  

 کننده باشد و معنای وصفی داشته باشد، اسم نکره محسوب می شود. 

اگر اسامی علم، یای نسبت بگیرند، از علمیت می افتند. مثلا البرازیل، اسم علم محسوب می شود اما اگر یای نسبت  : نکته

 بگیرد و بشودالبرازیلی، دیگر اسم علم نیست و معرفه به »ال« محسوب می شود.
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گاهی در تشخیض اسم های علم دچار اشتباه می شویم. آیا کلماتی چون »ربّ«، » شیطان«، »إله«، »نبی«، »رسول«،    نکته:

اسم علم محسوب می شوند؟  اگر اسمی، جمع مکسّر داشته باشد، آن اسم دیگر علم محسوب نمی شود. بنابراین همه مثال 

 شوند.های قبلی، چون جمع مکسّر دارند، اسم علم محسوب نمی 

 در دو جا، اسم نکره باید معرفه ترجمه شود.   ترجمه اسم نکره به صورت معرفه:

. مثال: د یسال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شددر جایی که خبر ما، نکره باشد و بعد از آن فعل یا صفتی نیامده باشد.    اوّل: 

 .ما برنده است میفائِزٌ. ت قُنایاَلْعِلْمُ کَنْزٌ. دانش گنج است. فَر

 و حتما باید معرفه ترجمه شوند.  ستی به نکره معنا کردن ن یاز یدارند؛ امّا ن ن یدو مثال بالا کنزٌ و فائزٌ تنو در

 معدودهای اعداد  سه به بالا، حتی اگر نکره باشند، باید به صورت معرفه ترجمه شوند.  دوم:
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نکره: صورت  به  معرفه  اسم  این   ترجمه  و  بیایند  الذّین  الّتی،  الّذی،  چون  هایی  موصول  معرفه،  اسم  از  بعد  گاه  هر 

 موصولات، برای آن اسم معرفه، صفت باشند، اسم معرفه به صورت نکره ترجمه می شوند.

 

 جمله بعد از نکره: ) جمله وصفی(

( بیاید که آن اسم نکره را  توضیح دهد، به آن  به جز فعل أمر و فعل نهیهر گاه بعد از یک اسم نکره، فعلی)   

فعل، صفت جمله می گوئیم و در ترجمه ی آن، بعد از اسم نکره، » که« می آوریم. بنابراین در صفت جمله،  

 موصوف ما همواره یک اسم نکره است و اسم معرفه، جمله ی وصفی، ندارد.

 » بَرناکِل«:طائرٌ یُسَمَّی هُناک 

 فی آرائِهِ: یَظهَرُ عَمیقا  أثیرا  فَیُؤَثِّرُ فی نَفسِهِ تَ
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 لا تدُرَک:  غایَةٌکَأنَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ 

 :الصُّحُفِ یمَقالاتٍ فِ کتُبُیَ شَخصٌی فحَالصَّ

 ةِ:المزَرَعَ یها لِلعَمَلِ فِنَستَخدِمُ  ارَهٌیّسَالجَرّارَة 

: گاهی مواقع بعد از اسم نکره، فعلی می آید که آن فعل، نقش خبر را دارد. مراقب باشیم آن را جمله 1نکته  

 وصفی، معنا نکنیم. 

 إذا کَثُرَ:                        کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ: یَرخُصُ کُلُّ شَیءٍ 

: ممکن است بعد از اسم نکره، فعلی بیاید که آن فعل، اسم نکره را توضیح نمی دهد. در این صورت آن  2نکته

 فعل، جمله وصفی محسوب نمی شود.
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 فی یَومٍ جاءَ بِهِ أبوهُ إلَی أمیرِ المؤمِنینَ علیٍّ )ع(: 

 بِأیِّ شَیءٍ شبََّهَ العَقّادُ التَّحدیدَ فی اختیارِ الکُتُبِ؟:

گاهی مواقع میان اسم نکره و صفت جمله، فاصله ی زیادی می افتد. فاصله افتادن بین اسم نکره و صفت جمله:  

 باید با دقّت در معنای جمله، صفت جمله را شناسایی کنیم.

 :بِها قطَعُیُ دِیمِنَ الحَد ضَهٍی مِنَ الخَشَبِ وَ سِنٍّ عَر دٍیَذاتُ آلَهٌ الفأسُ 

 :مِن دونِ الله  عبَدُیُ دٍیمِن حَجَرٍ أو خشََبٍ أو حدمثالٌ تِالصَّنمُ 

 :فَوقَ الجذِعِ  قَعُیَ مِن أعضاءِ الجِسمِ عُضوٌ الکتََفُ 

 فسَهُ عِندَ الجَفاف:یَستُرُ نَمِنَ السَّمَک إفریقیا   نَوعٌیوجَدُ 
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: فعلی که بر سر آن، »فَ« ، » ثُمَّ«، » وَ«، » حروف مشبهة بالفعل«، » حروف ناصبه« به غیر از » لَن« آمده  3نکته  

 باشد، جمله وصفی نیست.

 بِتَعلیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غیَرِهِ: لیبَدَأ مَن نَصَبَ نَفسَهُ لِلنّاسِ إماما  فَ

  در جمله های شرطی دقّت کنیم که، جواب شرط را به اشتباه، جمله وصفی محسوب نکنیم: :4نکته

 ﴾ما تُقَدِّموا لِأنفسَُکُم مِن خیَرٍ تَجِدوهُ عِندَ اللهِ  ﴿

 إن تَزرَع خَیرا  تَحصُد سُرورا .
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گاهی مواقع، فعل، اسم نکره را توضیح نمی دهد، بلکه جمله ای متشکّل جمله وصفی، به صورت جمله اسمیه:  

از مبتدا و خبر، موصوف نکره را وصف می کند. در این جا مبتدا و خبر روی هم، جمله وصفی برای آن اسم  

 نکره هستند.

 :أُمُّهُ مِن أصلٍ کرُدیٍّوَ صَحَفیٌّ وَ مُفَکِّرٌ وَ شاعِرٌ مِصریٌّ أدیبٌ العَقاّدُ 
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 نحوه ترجمه ی جمله های وصفی

 صورت ممکن است ظاهر شوند: 4جمله های وصفی، به 

 .ماضی + ماضی: ماضی ساده یا ماضی بعید1

صورَتَها أیّامَ صِغَری: به روستایی مسافرت کردم که تصویرش را در روزهای کودکیم  شاهدَتُ  إلَی قَریَةٍ  سافَرتُ  

 .دیده بودم) دیدم(

 . ماضی + مضارع: ماضی استمراری2

 .یاری می کردکه مرا در یادگرفتن عربی یافتم عَلَی تَعَلُّمِ العَرَبیَّةِ.     برنامه ای  را  یُساعِدُنی بَرنامَجا  وَجدَتُ 

 می پرید.که از درختی به درختی  دیدیم مِن شَجَرَةٍ إلَی شَجَرَةٍ:     سنجابی را   یَقفِزُ  سِنجابا  شاهدَنا
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 .مضارع+ مضارع: مضارع اخباری یا مضارع التزامی3

 کمک کند. که مرا در فهم متون    می گردم فی فَهمِ النُّصوصِ.     دنبال فرهنگ لغتی  ساعِدُنییُعَن مُعجَمٍ أُفَتِّشُ 

 . جمله اسمیه + فعل مضارع: است یا هستند + ترجمه فعل4

 به دست آورده نمی شود.که  است. راضی ساختن مردم، هدفی لا تُدرَک إرضاءُ الناّسِ غایَةٌ
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 ات. رکِبعد النّ تالجملاحَسَبَ قواعد  تَرجِمِ الجمَُلَ التّالیةَ

 سافرَتُ إلَی قرَیَةٍ شاهَدتُ صورَتَها أیّامَ صِغَری.   .1

.......................................................................................................................................................................................  . 

 عَصَفَتْ رِیاحٌ شَدیدَةٌ خَرَّبَت بیَتا  جَنبَ الشّاطئِِ البَحرِ..2
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 وجََدتُ بَرنامَجا  یُساعِدُنی عَلَی تَعَلُّمِ العَرَبیَّةِ. .3

 .......................................................................................................................................................................................  . 
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 منِ مُصیبَةِ الجَهلِ.  کالکتِابُ صدَیقٌ یُنقِذُ.4
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 یُعجِبُنی عیدٌ یَفرَحُ فیهِ الفُقَراءُ.  .5
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 شَجَرةٍ. َ ٰ  شاهَدْنا سِنجابا  یقفِزُ مِنْ شَجَرةٍ  إلی.6
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 رَأیتُ وَلَدا  یَمشی بِسُرعَةٍ..8
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مِن نَفسٍ لا تَشبَعُ وَ مِن قَلبٍ لا یَخشَعُ وَ منِ عِلمٍ لا یَنفَعُ وَ مِن صلاةٍ لا ترُفَعُ وَ منِ    کاللهُُمَّ إنِّی أعوذُ بِ.12

 دعُاءٍ لا یُسمَعُ.

 .......................................................................................................................................................................................  . 
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